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داستان یک شهر 
 سریال »یزدان« کار تازه منوچهر هادی

با محوریت یک مأمور شهرداری روی آنتن می رود

منوچهر هادی از کارگردان های  پرکار سینما و نمایش خانگی 
در دهه 90، پس از ۸ سال به تلویزیون بازگشته است.

 نخستین قســمت ســریال »یزدان« جدیدترین ساخته 
منوچهر هادی از امشــب از شــبکه ۳ پخش می شود. این 
 سریال با اســم قبلی »یک ســه هفت« نخستین همکاری

منوچهر هادی با تلویزیون ۸ سال پس از سریال »دلدادگان« 
است که سال 9۶ روی آنتن رفت.

»یزدان « اواخر ســال گذشــته کلید خورد و حــالا آماده 
پخش است. سریال درباره یک مأمور شهرداری است که با 
داستان هایی درگیر می شود که برای بقیه شاید جذاب نباشد.

علاوه بــر دنبال کــردن شــخصیت ها و داســتان اصلی، 
خرده داستان های زیادی هم دارد. گفته می شود این سریال 
۳0 قسمتی اســت. ویژگی دیگری که در  این سریال جالب 
است، تعداد بالای لوکیشن های آن است که بیشتر از ۱۱0 
مورد عنوان شده اســت، ازجمله دره فرحزاد، بوستان مادر 
 و کودک، سالن مســابقات کشــتی، بازارچه میوه و تره بار،

بهشت زهرا، پل مدیریت و بازارچه دستفروشان.

از پژمان بازغی تا علیرضا خمسه

نقش اصلی ســریال را پژمان بازغی بازی می کند که سال 
گذشته هم سریال»غریبه«  با بازی او از تلویزیون پخش شد. 
علیرضا خمســه هم دیگر بازیگر این سریال است که گفته 
می شود نقش متفاوتی در آن دارد، هرچند گریمش به شدت 
شبیه نقشش در سریال»پایتخت« است. او آخرین بار سال 
گذشــته با فصل دوم ســریال»چرخ گردون« در تلویزیون 
حضور داشت. به غیراز این دو دارا حیایی، فریده سپاه منصور، 
فاطیما بهارمست، لعیا زنگنه، مریم مؤمن، رضا فیاضی، سیما 
تیرانداز، رزیتا غفاری، حمید گودرزی، هانیه غلامی و کورش 

ثنائی هم در این سریال نقش دارند.
علاوه بر این منوچهر هادی در این سریال به عنوان بازیگر هم 
حضور دارد. او پیش از این در فیلم های حدود»هشت صبح« 
با کارگردانی خودش و همینطور»ملاقات با طوطی« ساخته 

علیرضا داودنژاد در سال ۱۳۸۲ مقابل دوربین رفته است.

منوچهر هادی و شبکه نمایش خانگی

علاوه بر تلویزیون، در چند ســال گذشــته منوچهر هادی 
سریال هایی هم برای شــبکه نمایش خانگی ساخته است: 
»عاشقانه«، »دل«، »گیسو«، »نیسان آبی« و »نیوکمپ« که 

همه آنها سریال های ضعیفی بودند.
هرچند ۲ سریال »عاشقانه« و دل با وجود ضعف های آشکار و 
آزاردهنده ساختاری بینندگان فراوانی داشتند، اما »گیسو« 
که ادامه عاشقانه بود و منوچهر هادی یک بار میانه ضبط از 
کار کنار گذاشــته شد، »نیســان آبی« و »نیوکمپ«  حتی 

تماشاگر زیادی هم نداشتند.

یک سریال دیگر از همین سازنده آماده پخش است
 

منوچهر هادی علاوه بر»یزدان« ســریال »ماه عسل« را هم آماده 
پخش دارد که یک کمدی اســت با بازی اکبــر عبدی، قدرت الله 
ایزدی، یوسف تیموری، یوسف صیادی، امیر کاظمی، مریم مؤمن و 
الهام حمیدی. زمانی که نخستین خبرها درباره ساخت این سریال 
مطرح شد، نام مازیار لرستانی هم در بین بازیگران وجود داشت و 
حتی منوچهر هادی در صفحه اینستاگرامش عکس مشترکی با او و 
یوسف تیموری منتشر کرد. اما بعدتر مازیار لرستانی اجازه حضور در 

سریال را پیدا نکرد و اسمش از میان بازیگران خط خورد. 

 سریال کوتاه تر  از گزارش

رخداد 

فصل دوم »شوگان« در راه است 
شبکه اف ایکس در حال برنامه ریزی برای بازگشت به ژاپن فئودالی 
است و تاریخ شروع تولید فصل دوم سریال درام برنده جایزه امی 
»شوگان« را تعیین کرده است. به گزارش مهر به نقل از هالیوود 
ریپورتر، خیلی ها باور نمی کردند این اتفاق بیفتد، اما حالا روشن 
شده نه تنها فصل دوم »شوگان« ساخته می شود، بلکه فیلمبرداری 
آن برای اوایل ســال ۲0۲۶ در ونکوور نیز برنامه ریزی شده است. 
انتشار اعلامیه شــبکه اف ایکس به عنوان تأیید رسمی این خبر 
است که فصل دوم واقعا ساخته خواهد شــد و خبر قبلی شبکه 
در ماه مه ۲0۲۴ مبنی بر ساخته شدن ۲ فصل دیگر، محقق خواهد 
شد. گفته شده ماجراهای فصل دوم ۱0 سال پس از وقایع فصل 
اول اتفاق می افتد و هیرویوکی سانادا )لرد یوشی( و کازمو جارویس 
)جان بلک تورن( در نقش  شخصیت های خود بازمی گردند. هنوز 
صحبتی درباره بقیه بازیگران نشده اســت. این سریال که برای 
شبکه اف ایکس ساخته شد، تحسین شده ترین سریال سال ۲0۲۴ 
بود و برای بسیاری، مانند یک برنامه سینمایی به نظر می رسید. بر 
خلاف فصل اول، کتاب دومی برای اقتباس فصل دوم وجود ندارد. 
در واقع قرار بود »شوگان« یک  سریال کوتاه باشد اما وقتی شبکه 
متوجه محبوبیت آن شد، شروع به کار برای ساخت فصل دوم آن 
کرد. فصل اول »شوگان« براساس رمانی به همین نام نوشته جیمز 
کلاول در سال ۱9۷۵ ساخته شــد که تا حدودی براساس وقایع 
واقعی تاریخ ژاپن شکل گرفته است. با توجه به اینکه منبع معتبری 
برای ساخته شدن ادامه داستان وجود نداشت، شبکه اف ایکس از 
کلاول خواست رمان دوم را بنویسد، اما وی این پیشنهاد را رد کرد.  
ریچل کوندو و جاســتین مارکس، خالقان مشترک این سریال، 
به تازگی اتاق نویســندگان را برای فصل آینده تکمیل کرده اند تا 
با الهام از رمان جیمز کلاول داستان را ادامه دهند. گرچه سریال 
»شــوگان« محصول آمریکا ست، اما بیشــتر بازیگران آن ژاپنی 

هستند و بیشتر دیالوگ ها هم به زبان ژاپنی بیان می شوند.

فیلمنامه کمدی تقریبا وجود ندارد 
نادر فلاح، بازیگر:تقریبــا فیلمنامه کمدی وجود ندارد؛ یعنی خط قصه و چنــد صفحه تعریفی از موقعیت ها 
دارند و وارد دل قصه می شوند  و تأکیدشان بر خلاقیت بازیگرهای کمدی است که آنها در آن موقعیت چطور 

می توانند وضعیت طنز و خنده داری  ایجاد کنند؛ درحالی که اول باید فیلمنامه نوشته شود./ ایرنا

ساختن فیلم جنگی بسیار سخت شده 
اصغر نقی زاده، بازیگر: فیلم های جنگی هزینه بالایی دارد و مثل گذشته)۳۰ یا ۳۵ سال پیش(نیروهای نظامی 
نمی توانند امکانات را به صورت رایگان در اختیــار فیلم ها قرار دهند. مثلا در فیلم »مهاجر« ۱۵ پهپاد ســقوط 

کرد و آن زمان از سپاه گرفته شد، ولی اکنون با این گرانی ها، امکان چنین چیزی وجود ندارد./ سینماپرس 

صفحه آرا: بهروز قلی پور

 فصل سوم »ارباب حلقه ها«  
حماسه ادامه می یابد 

آمــازون رســما ســاخت 
»اربــاب  ســوم  فصــل 
حلقه ها:حلقه هــای قدرت« 
را تأیید کرد. این ســریال که 
قرار اســت در ۵فصل روایت 
شود، حالا وارد مرحله ای تازه 
شده اســت. »ارباب حلقه ها: 
حلقه های قــدرت« با ۲فصل 
پرهیاهو، افسانه تازه  ای را در 
دل تاریخ کهــن تالکین آغاز 
کرده. حالا اما فصل سوم در راه 

است؛ ادامه ای که می تواند سرنوشت دوران دوم را دگرگون کند. 
چه سرنوشتی در انتظار الف های شکست خورده، انسان های آواره  
و جادوگری ا ســت که تازه نام خود را یافته؟ و آیا در افق تاریک 
موردور، بار دیگــر نوری از امید خواهد درخشــید؟ این فصل، 
دروازه ای  است به سوی نبردی که می تواند همه  چیز را تغییر دهد.

با تأیید رســمی آمازون برای تولید فصل سوم و وعده  بازگشت 
به استودیوهای شپرتون، این فصل نه  فقط روایتی دیگر، بلکه 
نقطه عطفی در مسیر ۵ فصلی این حماسه خواهد بود. اکنون که 
سائورون در هیبت »اناتار« ایستاده و نه حلقه را در اختیار دارد، 

همه  چیز مهیای خلق حلقه یگانه است.
در فصل ســوم »ارباب حلقه ها: حلقه های قدرت«  چهره های 
آشــنا و تازه دوباره ما را به دل نبــردی بی پایان میــان نور و 
 تاریکی می برند. مورفید کلارک بار دیگــر در نقش گالادریل،

الفی شکست ناپذیر با شمشیری درخشــان و اراده ای آتشین، 
در برابر سایه های سائورون خواهد ایستاد. چارلی ویکرز نیز در 
هیبت شــوم ارباب تاریکی، نیرومندتر از همیشه با حلقه های 

مردان در مشت بازمی گردد. 
به گزارش فــرارو، در کنار آنها، رابرت آرمایــو در نقش الروند، 
بنجامین واکر به عنــوان گیل-گالاد  و دنیــل ویمن در قامت 
غریبه ای که حــالا می دانیــم گندالف اســت، به دنبال نجات 
سرزمین میانه خواهند بود. همچنین  نوری برندی فوت )با بازی 
مارکلا کاونا( ممکن است نقشی بزرگ تر در آینده  این جهان ایفا 
کند. شایعاتی درباره  ورود الف های افسانه ای همچون سیردان 
کشتی ساز شنیده می شــود  و با مرگ چهره هایی چون آدار و 
شاه دورین، جا برای ظهور شخصیت های جدید باز شده است. 
حضور ستارگانی چون جیمی کمپل باور و ادی مارسان نیز نوید 

ماجراهایی نو می دهد.  

لباس نو  بر تن  موسیقی سنتی کنیم
علیرضا افتخاری با حضور در برنامه »درجه یک« تلویزیون همشهری از حال و هوای موسیقی ایرانی  گفت

شما در ۱۸ سالگی نفر اول آزمون 
باربد شدید.قطعا استعداد ویژه ای بودید که در 
آن سن کشف شدید و مورد توجه قرار گرفتید. 

موسیقی از کجا وارد زندگی شما شد؟ 
دوستان دیگری هم بودند که شــاید شرایط برای 
ایشان فراهم نبود. خب، در دوران کودکی ام خیلی ها 
رادیو نداشتند اما ما داشتیم و از آن برنامه »گل ها «را 
گوش می دادیم. دوســتداران موسیقی یک ساعت 
منتظر می ماندند تا برنامه»گل ها« را بشــنوند. اما 
جالب اســت بدانید که از کودکی حسی در درونم 
وجود داشت و به من نهیب می زد که روزی می توانم 
بخوانم و خواننده شوم. در ۱۵ سالگی به دلیل قرار 

گرفتن در سن بلوغ، صدایم دو رگه شد.
نوجوان ها باید  بداننــد که صدا را بایــد مانند یک 
اســب ســرکش رام کرد و البته مدتی ممکن است 
صدایشان دو رگه شود. من اشک می ریختم و به خانه 
بازمی گشــتم تا اینکه یک روز صدایم را پیدا کردم 
و باز شد. نخستین اســتادم تاج اصفهانی بود.   حتی 
وقتی می گفتند علیرضا افتخاری شــاگردت است، 

می گفت نه! دوستم است!
 به همراه استاد بوستان روی اشعار مولوی، حافظ و 
سعدی کار می کردیم. مقطع حرفه ای شدنم بود. من 
۲ صفحه هم داشتم که اشعار و آهنگسازی و تنظیم، 
همه متعلق به خودم بود اما معتقدم که هر کسی باید 
کار خودش را بکند. شاعر  شــعر بسراید، آهنگساز 
آهنگ بنــوازد و خواننده بخواند. امــروز هر کاری 
تخصص خاص خودش را می خواهد. به  این شــکل 

کار، خوب و حرفه ای از آب در می آید.
امروز می توانم به شما بگویم که پس از ۴0 سال، روی 

شعر و آهنگ اشراف دارم.

در تاریخ موسیقی ما »نیلوفرانه« 
بی تکرار است؛ اشعار قیصر امین پور، صدای 
شما و موســیقی بسیار متناســب و خوب. 

»نیلوفرانه« ۳ میلیون نسخه فروخت.
۶ میلیون فروخت. کار حرفه ای انجام شــد؛ از شعر 
گرفته تا آهنگسازی و تنظیم. چندبار می شد که به 
استاد عباس خوشدل پیشــنهاد می کردم که فلان 
کلمه را عوض کنم  و ایشــان می گفت برو بخوان  تا 

ببینیم چه می شود.

سر »نیلوفرانه« با مرحوم امین پور 
هم بر سر اشعار مراوده داشتید؟

بله، یادم هســت که با مرحوم قیصر امین پور بر سر 
اشعار گفت وگو داشــتیم و گاهی من می گفتم این 
قسمت را می شود ساده تر بگویید که می گفت حالا تو 
برو استودیو و بخوان،   خوب درمی آید. ایشان در حال 
سرودن شــعر برای » نیلوفرانه۲« بودند و مشغول 
کتابت تا من آنها را بخوانم. او هم شخصیت والایی 
داشت. در این بین به سمت شمال حرکت کرد و در 
راه تصادف کرد و آن حادثه ناگــوار برایش رخ داد. 
خیلی سخت است که آدم با تک تک کلمات کار کند. 
قیصر اینگونه شخصیتی داشــت. تا به امروز حدود 
۴0 ترانه از سروده های ایشان را خوانده ام تا بعدا   به 
»صدایم کن« رسیدیم که استاد سهیل محمودی 

شعرش را برایم آماده کرد.
این روزها قدری کم کار شده اید.

شــرایط تغییر کرده اســت. یکی اینکــه کار الان 
تک تراک بیرون می آید نه مثل سابق که آلبوم منتشر 
می شد. دیگر سی دی مورد استقبال قرار نمی گیرد 
و کسی نمی رود سی دی تهیه کند. الان   آهنگی که 
خوانده می شود حتی قبل از اینکه بنده بخواهم آن را 
بشنوم به رسانه ها رفته و پخش شده است. در مورد 
اجراهایم هم من روی سن نمی توانم به سبک رایجی 

که هست شلوغش کنم.  
الان من جوانــی را که امید مملکت ما هم هســت 
چه جوری می توانم با موســیقی اصیل یک جوری 
نفســش را صیقل دهم؟ جوان اســت. دوست دارد 
جهش داشته باشد. و متأسفانه این را هم باید بگویم. 
دوستان موســیقی اصیل، به قول ابوسعید ابوالخیر 
یک نیم متری جلوتر بیایید و بعد فکر کنید. همه اش 
ایستا نباشــید و همان ها که تکرار شده قبلا، از آغاز 
قاجار به این طرف، هنوز همان ها را می خواهید اجرا 
کنید و روی همان ها  هم می خواهید صحه بگذارید. 
راســت می گویید بیایید یک مقدار لبــاس روز به 
تن موسیقی بپوشــانید. ببینید جامعه چه چیزی 
از مــا می خواهد. هنوز چهچــه می خواهد؟ ابوعطا 

می خواهد؟ چه می خواهد؟

الان فکر می کنید جوان امروزی چه 
نوع موسیقی ای می خواهد؟

موسیقی شاد. بنده با یکی از خوانندگان عزیزمان در 
شهر دوشنبه تاجیکستان اجرا رفته بودم. روزنامه ها 
نوشــتند آن خواننده خوش نخواند ولی افتخاری 

خوش خواند. حالا چرا؟ 
سر میز شــام آن اســتاد رفت اجرا کرد، دیدم یکی 
از پروفســور های ادبیات گفت خوش نخواند. یعنی 
ناراحت خواند. پرســیدم این خوش نخواند به چه 
معناســت؟ متوجه شدم منظورش شــاد خواندن 
اســت. آمدم به گروه و در رأسشــان استاد جلیل 
عندلیبی گفتم جلیل جان، آواز را یک جا کنار بگذار 
تا تصانیف شاد اجرا کنیم. و همین کار را هم کردیم 
و بعد روزنامه های تاجیکســتان نوشتند که گروه 
افتخاری خوش خواندند و خوش زدند و این خبر در 

روزنامه های خودمان هم منتشر   شد.
پس شاد خواندن همان خوش خواندن است. البته 
بعضی ها از ایــن موضوع سوءاســتفاده می کنند و 
موســیقی ای به جوانــان ارائه می دهنــد که جز 

سوءاستفاده هیچ چیزی نیست.

نسل جدید با سبک رپ هم ارتباط 
برقرار می کند ولی شما خیلی دوست ندارید.

اشکالی ندارد که کار رپ باشد ولی مسئله شعر است. 
تند و کند بودن که اشکالی ندارد ولی شعرش باید 
شعری باشد که من اگر به شاعر معاصر دادم و گفتم 
پای این را امضا کن، امضا کند. امضا نمی کنند. مثلا 
» دم تیر چراغ برق لامپ افتاد.داشــتیم می رفتیم 

دیوار ترک خورد...« اینهــا را بداهه عرض 
کردم ولی از این جور تعابیر اســتفاده 
می شود . درحالی که ما می توانیم فرضا 
از گلستان سعدی استفاده کنیم. یعنی 
کلام درست باشد، حالا   با تند و کندش 
کاری نداریــم. ولی جــای »ندارد« 
نگوییم »نره«که حالا یکی هم بگوید 

نر است یا ماده.
ولی واقعیت این است 
که جوان ها با رپ ارتباط برقرار 
می کنند و همین جــوری و با 
همین تعابیر آن را دوست دارند.

حالا اگر جای »نره« گفته شود »نداره« 
جوان خوشش نمی آید. چرا به کلمات زیاده 
از حد ســوهان می زنید و چند حرف را از 
کلمه حذف می کنید؟ سابق استاد ایرج را 
داشتیم که کوچه باغی می خواند. همان 
کار را با آن صدای زیبایش انجام می داد. 
بنده دلم می خواهد هر اسمی که رویش 
می گذارند کلام داشته باشد و موضوع. 

موسیقی رپ باید موضوعی باشد. چیزی 

نباشد که اگر یک بچه ۸ساله هم آن را شنید و همان 
را در مدرسه تکرارش کرد محل اشکال باشد.

متوجه شدم. نگرانی شما محتوا و 
کلام است.

بله مسئله سخن است . »ما سخن مرده اوییم و بدو 
زنده ایم.«

کاری بوده که از خواندنش پشیمان 
شده باشید؟ یعنی کاری باشد که پخش شده 
باشد و بگویید این کاری نبود که می خواستم؟ 

هر کاری که از خواندنش پشیمان شدم گل کرد! 

چی مثلا ،آقای افتخاری؟ 
 یــک کاری بود که به نــام »ای دل اگر عاشــقی« 

شهرت یافت. اینها جزو چند کار بداهه ای بود که با 
استاد ذوالفنون انجام می دادیم.  ما باید ۵ کار تحویل 
شبکه ۲ می دادیم و نمی دانســتیم که از این کارها 
چه درخواهد آمد. یادم هست که به سفارش دهنده 
 گفتــم مــن حاضــرم ۳ کار برایت بخوانــم ولی

این  راپخش نکن.

چرا؟ 
چون این کار بداهه بود. براســاس نتی که اســتاد 
ذوالفنون داده بود یک چیزی را بداهه خوانده بودم و 
چیزی نبود که روی متن اشعارش کار کرده باشیم. 
یادم هست که به استاد ذوالفنون هم گفتم این را هم 
بگیریم و برویم و همه  چیز کاملا بداهه پیش رفت و 
نمی دانستیم چه از کار در خواهد آمد. ولی به هرحال 

خیلی گل کرد و همه جا هم رفت و پخش شد.

چطور با یک فرزند دچار معلولیت 
کنار آمدید؟

یک قصه ای هفته گذشته پیش آمد. تعمیری در خانه 
داشتیم. آقایی که مســئول تعمیرات خانه بود کار را 
نیمه کاره گذاشته بود و نمی آمد. تماس گرفتم و گفتم 
اگر این کار را همین جوری رها کنی با این بوی رنگ و 
غیره بچه من اذیت می شود. می خواهی نیایی نیا ولی 
بدان که خدا اذیتت خواهد کرد. گفتم اینها که بچه 
معلول دارند خانواده هایشان پیشاپیش وام شان را به 

درگاه خداوند با صبرشان پرداخت کرده اند.

فرزند چندمتان هستند؟ 
دوم. مربوط به دورانی بود که دستگاه و امکانات لازم 
در بیمارستانی که مراجعه کردیم نبود و  در نهایت 
خیلی فشار به مغز بچه آمد و اینطور شد. این را هم 

بگویم که این بچه ها واقعا نعمت هستند.

در واقع شما اینطور به ماجرا نگاه 
کردید و آن را به فرصت تبدیل کردید؟ 
بله، گفتم من ایــن بچــه را دارم و باید 
بهترین زندگــی را هم برایــش فراهم 
کنم. همین هم هســت. مراقبت کامل. 
یک دفعه شــاید ۴دکتر بالای سرش 
باشند و رســیدگی کنند. این بچه ها 
شاید بیشتر از ۱0ســال عمر نکنند 
ولی فرزند ما ۴0سالگی را هم رد کرده 
است. مشکلات زیادی هم هست ولی 
همسرم بار زحمات فرزندم را بر دوش 
دارد. همه زحمات با همســرم است 
چون من اصلا بلد نیســتم و باید جور 
دیگری کمــک کنــم. الان کل خانواده 
دست به سینه هستند پیش این بچه. همه 
در خدمتش هستند که هرچه می خواهد 
همان بشود . من خدا را شکرگزارم که 
اگر این طرف قضیــه حکمت بود آن 
طرف رحمتش هم بود . ما این بچه ها 
را نباید کوچک بشماریم. اگر کسی به 
اینها بی احترامی کند قطعا لطمه اش 

را می خورد.

گروه 24: برنامه »درجه یک« در تلویزیون اینترنتی همشهری هر چهارشنبه در قالب 
گفت وگوی مژده لواسانی با یک چهره فرهنگی منتشر می شود. هفته گذشته علیرضا گفت وگو

افتخاری، خواننده سرشناس کشور روی صندلی این برنامه نشست تا درباره زندگی و 
آثارش سخن بگوید. آنچه می خوانید گزیده ای است از این گفت وگو که مشروح آن را می توانید در سایت 

از متأثرشدن تلویزیون اینترنتی همشهری تماشا کنید و از اجرای دلنشین افتخاری نیز در این برنامه لذت ببرید. 
  احمدی نژاد
تا فراموشی 
وقتی که یکی از 

آهنگ هایم را اجرا 
می کردم، دیدم که آقای 
احمدی نژاد تحت تأثیر 
قرار گرفتند و دستمال 

کاغذی برداشتند و 
اشک چشمانشان 
را پاک کردند. وقتی 
کسی اینگونه به تو 

احترام می گذارد، انتظار 
دارید که چه کار کنم؟ 
من حتی خانه ام را هم 

عوض کردم. همسایه ها 
به گونه ای دیگر با من 
رفتار می کردند. وقتی 
به آرایشگاه می رفتم، 

مغازه دار گفت به خاطر 
تو مشتری هایم را از 

دست می دهم! درباره 
احمدی نژاد البته بعدها 
باید قضاوت کرد. کسانی 
که شخصیت پیچیده ای 

دارند، باید سال ها 
بگذرد تا دریابیم که چه 
کارهایی کرده اند. اما من 
از دست ایشان ناراحتم. 
زمانی که من در تنگنا 

بودم، ایشان می توانست 
به من کمک کند. من و 
خانواده ام حتی بیمه هم 

نیستیم

شقایق عرفی نژاد؛ روزنامه نگار


